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رخداد حادثه ها

دستبرد به حساب بانکي
 افراد سالخورده

فردي کــه از حســاب بانکي افراد ســالخورده  �
سرقت مي کرد، بعد از دستگیري به جرمش اعتراف 

کرد.
سرهنگ شــاهین حســنوند، رئیس پلیس فتای 
خوزســتان توضیح داد: شــخصي بــا مراجعه به 
پلیس گفت پس از اخذ پرینت حساب خود متوجه 
شده مبلغ ســه میلیون ریال از حسابش به صورت 

غیرمجاز برداشت شده است.
او افــزود: بــا ثبــت اظهــارات شــاکي، پرونده 
مقدماتي تشــکیل شد و در دســتور کار کارشناسان 
پلیس فتا قــرار گرفت. در ادامه با بررســي پرینت 
حساب شیوه برداشت مشخص و با انجام اقدامات 
فني و تخصصي، عامل برداشت غیر مجاز شناسایي 
و هویت او کشــف شد. در ادامه معلوم شد این فرد 
با سوءاســتفاده از اعتماد و ســادگي شــهروندان و 
به ویژه ســالخوردگان از حساب بانکي آنها برداشت 
غیر مجــاز انجــام مــي داد. متهم ۴۰ ســاله با اخذ 
دســتور مقام قضائــي احضار و اظهــارات او اخذ 
شــد. متهم توضیح داد در محل عابر بانک ها پرسه 
مــي زد و با توجه به اعتمادي که افراد ســالخورده 
بــه او مي کردند و کارت بانکي خــود را براي انجام 
تراکنــش از خودپرداز در اختیار او قرار مي دادند، او 
نیز از ســهل انگاري و بي ســوادي آنها سوءاستفاده 
و مبالغي را به حســاب خود و بســتگان نزدیکش 

به صورت وجه و کارت شارژ منتقل مي کرد.
ســرهنگ حســنوند بیان کرد: به هیــچ عنوان 
کارت عابر بانــک و رمز خــود را در اختیار دیگران 
قرار ندهید و در صورت آشنایي نداشتن به دستگاه 
خودپــرداز، از افراد موثق و مورد اعتماد یا اعضاي 
خانواده براي دریافت وجه اســتفاده کنید، پیش از 
نزدیک شــدن به خودپرداز محل قرارگیري دستگاه 
را بررســي و از ارتباط با افراد مشــکوک در اطراف 
دســتگاه خودداري کنید. همچنین اگر دستگاه در 
مکان هاي تاریک، خلوت و نامطمئن قرار داشــت، 

از آن استفاده نکنید.
این مقام مســئول گفت: شــهروندان در حفظ و 
نگهداري کارت هاي بانکي دقت کافي داشته باشند، 
از رمزهاي ساده و قابل حدس مانند سال تولد براي 
کارت بانکي اســتفاده نکنند و به صورت دوره اي آن 
را تغییر دهند. همچنین درصورت اجبار به واگذاري 
کارت بانکي به افراد غیر، در اولین فرصت نسبت به 

تغییر رمز اول و دوم آن اقدام کنند. 

۷ کشته در پي واژگوني اتوبوس
 در کرمان

رئیس اورژانس پیش بیمارستاني و مدیر مرکز  �
حوادث و فوریت هاي پزشــکي کرمان از واژگوني 
اتوبوس مشــهد به بندرعباس در محور کرمان به 
بردســیر خبر داد و گفت: این حادثه ۳۱ مصدوم و 
هفت کشته داشته است. سیدمحمد صابري افزود: 
اتوبوس مشهد - بندرعباس ساعت ۲:۴۳ بامداد دیروز 
در کیلومتر ۴۵ محور کرمان به بردســیر واژگون شد. 
وي اظهار کرد: بلافاصله بعد از اعلام حادثه شش تیم 
فوریت هاي پزشکي و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس 
به محل حادثه اعزام و ۲۹ نفر از مصدومان این حادثه 
به بیمارستان هاي شهید باهنر، حضرت فاطمه (س) 
و سیدالشــهدا انتقال داده شــدند. رئیــس اورژانس 
پیش بیمارســتاني و مدیر مرکز حوادث و فوریت هاي 
پزشــکي کرمان از وخامت حال دو نفــر از مصدمان 
واژگوني اتوبوس مشهد به بندرعباس خبر داد و افزود: 
دو نفــر از مصدمان نیز در محــل حادثه و به صورت 
سرپایي درمان شدند. صابري ادامه داد: جان باختگان 
این حادثه شــامل پنج زن و دو مرد در رده ســني ۱۸ 
تا ۶۰ سال هستند. ســرهنگ علي اکبر نصیري، رئیس 
پلیس راه شمال اســتان کرمان نیز تخطي از سرعت 
مطمئنه در جاده لغزنــده و برفي را علت اصلي این 

حادثه عنوان کرد.

گذشت پدر از فرزند برادرکش
شــرق: پرونده مردي کــه برادر خــود را به خاطر  �

اختلاف مالي به قتل رســانده بود، به شــعبه اجراي 
احــکام دادســراي جنایي تهران رســید. بــه گزارش 
خبرنگار ما، این قتل روز بیست و ششــم فروردین سال 
گذشــته اتفاق افتاد و متهم پرونده ۱۲ ســاعت پس از 
ارتکاب قتل دســتگیر شــد. این مرد جوان شامگاه روز 
۲۶ فروردین با شــلیک گلوله برادرش را به قتل رساند 
و پــس از ارتکاب جنایت در داخل خودروي ســواري 
هیوندا آزراي بــرادرش از محل حادثه متواري شــد. 
ســاعتي پس از قتــل، مأموران کلانتــري ۱۴۴ جوادیه 
تهرانپارس حین گشت زني در خیابان دماوند – تقاطع 
خیابان اتحاد به این خودروي هیوندا آزرا که موتورش 
روشن بود، مشکوک و پس از بررسي موضوع با جسد 
راننده روبه رو شدند که گلوله به سینه اش اصابت کرده 
بود. در مراحل اولیه مشــخص شد مقتول مردي ۳۹ 
ساله اســت که مغازه دارد. مأموران با بررسي تصاویر 
به دست آمده از دوربین هاي مداربسته محدوده کشف 
جســد موفق به شناسایي برادر مقتول به نام کاوه (۴۰ 
ساله) شدند که دقایقي قبل از کشف جسد از خودروي 
آزرا پیاده شــده و محل را ترک کرده بود. با شناســایي 
تصاویــر کاوه از ســوي خانــواده مقتــول، کارآگاهان 
اطــلاع پیدا کردند کــه این دو برادر اختلافات شــدید 
مالــي داشــتند. به این ترتیب متهم حدود ۱۲ ســاعت 
پس از قتل در محل ســکونتش دستگیر شد. متهم در 
اظهاراتــش اختلاف مالي را انگیزه قتل برادرش اعلام 
کرد و گفت: از حدود دو ماه پیش اقدام به تهیه سلاح 
کمري کرده بودم و آن شــب پس از درگیري با برادرم 
او را کشــتم. متهم در شــعبه ۴ دادگاه کیفري استان 
تهران مورد محاکمه قرار گرفت و به قصاص محکوم 
شد. قضات شــعبه ۱۱ دیوان عالي کشــور نیز حکم را 
تأیید کردند و پرونده پس از اســتیذان به شعبه اجراي 
احکام دادسراي جنایي تهران ارسال شد. در دادسراي 
جنایي پدر مقتول که یکي از اولیاي دم بود، رضایت داد. 
همچنین او که قیمومت نوه چهارساله خود را برعهده 
داشت، از جانب او نیز رضایت داد، ولي نوه دیگر او که 
دختري ۱۲ ساله است، درخواست قصاص کرده  است. 

سارقان لوازم داخلي خودرو 
در پایتخت به دام افتادند

دو سارق لوازم خودرو بعد از دستگیري به ۳۵  �
فقره ســرقت اعتراف کردند. سرهنگ «دوستعلي 
جلیلیان»، سرکلانتر هفتم پایتخت دراین باره گفت: 
با وقوع چند فقره ســرقت لوازم داخلي خودرو در 
محدوده کلانتري ۱۱۷ جوادیه مشــخص شــد که 
راننده و سرنشین یک خودروی سواري از خودروهاي 
فاقد دزدگیر سرقت کرده اند. وي تصریح کرد: پلاک 
انتظامي خودروي ســارقان ناخوانا بود و مأموران 
توفیقي در شناسایي مالک خودرو نداشتند. سرهنگ 
جلیلیان با اشاره به اینکه مأموران کلانتري جوادیه 
براي شناسایي و دستگیري متهمان گشت زني هاي 
انتظامــي را افزایش دادند، افزود: گشــت زني هاي 
هدفمند ادامه داشت تا اینکه ساعت ۲۳ سه شنبه 
مأموران کلانتــري هنگام گشــت زني در محدوده 
خیابان ۲۰ متري جوادیه با دو نفر برخورد کردند که 
از خودرویشان پیاده و مشغول بازکردن در خودروي 
دیگري شــدند. سرکلانتر هفتم با اشــاره به اینکه 
سارقان به محض مشاهده گشت انتظامي کلانتري 
از محل متواري شــدند، ادامه داد: تعقیب پلیسي 
آغاز شد و پس از مدتي تعقیب وگریز مأموران موفق 
شــدند هر دو ســارق را در محدوده نواب جنوبي 
دســتگیر کنند. وي گفت: در بازرســي از خودروي 
متهمــان تعدادي لــوازم داخلي خــودرو از قبیل 
پنج حلقه لاســتیک خودرو، شــش دستگاه ضبط 
خودرو و پنج دســتگاه باند کشف شــد. وی افزود: 
متهمان ۳۵ و ۳۰ ســاله پس از انتقال به کلانتري 
اظهار کردند با پرسه زني هاي شبانه خودروهایي را 
که فاقد دزدگیر بود شناســایي و لوازم داخل آن را 
سرقت مي کردند. ســرهنگ جلیلیان با بیان اینکه 
متهمان به ۳۵ فقره ســرقت بــا همکاري یکدیگر 
اعتراف کردنــد، افزود: شناســایي مال باختگان در 

دستور کار مأموران پلیس قرار دارد. 

شــرق: مردي که در نوجواني مرتکب قتل شده و 
رضایت گرفته بود، براي بار دوم این جرم را تکرار 
کرد و باز هم از ســوي اولیاي دم مقتول بخشیده 

شد.
به گزارش خبرنگار ما، ســه سال قبل پلیس در 
جریان درگیــري مرگ باري در جنــوب تهران قرار 
گرفت. بعد از انتقال جســد به پزشــکي قانوني و 
آغاز تحقیقات، متهم به مأمــوران گفت از قبل با 
مقتول درگیري داشت و براي حل اختلاف شان به 

محل درگیري رفته  بود.
پلیس در ادامه بررسي ها متوجه شد این متهم 
زمانــي که نوجوان بود یک بار دســت به قتل زده 
اســت اما موفق شــده بود رضایــت اولیاي دم را 

جلب کند و دوباره به زندگي برگردد.
صــدور  و  تحقیقــات  تکمیــل  بــا  پرونــده 
کیفرخواســت در شــعبه ۱۱ دادگاه کیفري استان 

تهران به جریان افتاد. 
متهــم پاي میــز محاکمه رفت و مدعي شــد 
مقتول مســت بود و به  ســمت او حمله کرده و 

او براي دفاع از خودش مرتکب قتل شــد. قضات 
دفاعیــات متهم را قبــول نکردنــد و متهم را به 

قصاص محکوم کردند.
رأي صادره در دیوان عالي کشــور تأیید شــد و 
در حالي که متهم باید براي اجراي حکم قصاص 
آماده مي شد، خانواده اش موفق به جلب رضایت 

اولیاي دم شدند.
متهم روز گذشته براي محاکمه به لحاظ جنبه 
عمومي جرم در دادگاه حاضر شــد. بعد از اینکه 
کیفرخواســت علیه متهم خوانده شــد، متهم در 
جایــگاه حاضر شــد. او اتهام قتــل را قبول کرد و 

گفت: من صافکار هستم.
 مدتي بود که با مقتول اختلاف داشــتیم البته 
اختلاف جدي نبود. روز حادثه با من تماس گرفت 
و گفت به پــارک بیا کاري دارم. من هم فکر کردم 
بــراي حل اختلافمان از من خواســته که به پارک 
بروم. وقتي رفتم، متوجه شدم مقتول و دوستانش 
با هم مشــروب خورده و کاملا مست هستند. آنها 
یکباره به  سمت من حمله کردند و چنان مرا زدند 

که مجبور شدم براي دفاع از خودم دست به چاقو 
ببرم تا کشته نشوم.

متهم دربــاره قتلــي کــه در دوران نوجواني 
مرتکب شــده  بود، گفت: وقتــي که نوجوان بودم 
با پســري که دوســتم بود، درگیر شــدم. ما با هم 
در یک صافکاري شــاگرد بودیم و داشتیم کار یاد 
مي گرفتیــم. روز حادثــه با هم شــوخي کردیم و 
حین شوخي من با پیچ گوشتي به سر مقتول زدم. 
پیچ گوشتي وارد جمجمه اش شد و به همین دلیل 
هم فوت کرد. در آن پرونده نیز من محکوم شــدم 
امــا چون خانــواده  مقتول مي دانســتند من هیچ 
مشکلي با پسرشان نداشته و فقط شوخي کرده ام،  

قبول کردند رضایت دهند. 
این اتفاق ســال ۸۵ رخ داد و خانواده ام براي 
نجات من ۱۵۰ میلیون تومان پول دادند. بعد از آن 
من محاکمه و به پنج ســال حبس محکوم شدم 
اما یک سال آن تعزیري و چهار سال تعلیقي بود. 
بعد از یک ســال آزاد شــدم و تا چهار سال حکم 
تعلیقي بود و اگــر خطایي مي کردم، من را دوباره 

به زندان باز مي گرداندنــد. خیلي تلاش مي کردم 
کار خاصــي نکنم تا به زندان نیفتم. ســعي کردم 
زندگي خوبي هم براي خودم درســت کنم. خانه 
و ماشــین خریدم و با دختري که خیلي دوستش 

داشتم، نامزد کردم.
 امــا این درگیــري همه چیــز را به هم ریخت. 
چندماهــي بود با هم نامــزد بودیم که من دوباره 
بازداشــت شــدم. باز هم خانواده ام ۵۰۰ میلیون 

تومان دادند تا براي من رضایت بگیرند.
متهــم ادامه داد: حالا که رضایــت گرفته ام و 
نامزدم هم پاي من ایســتاده و ترکم نکرده  است، 
مي خواهم دوبــاره زندگي خوبي را شــروع کنم. 
قول مي دهم دیگر به ســمت کارهاي خلاف نروم 
و فقط خوب زندگي کنم و نامزدم را خوشــبخت 
کنم. این قتل هــم واقعا تقصیر من نبود. اگر نزده  
بودم، مقتول من را مي کشت. خانواده اش هم این 

موضوع را متوجه شدند که من را بخشیدند.
قضات با پایان جلســه دادگاه شــعبه ۱۱ براي 

صدور رأي دادگاه وارد شور شدند. 

شــرق: اختلاف دو خانواده در افغانســتان به درگیــری فرزندان آنها در 
تهران کشیده شد و یکی از آنها دیگری را به قتل رساند.

به گزارش خبرنگار ما، اسفند سال گذشته درگیری بین دو پسرخاله به 
مأموران پلیس گزارش داده شد. وقتی مأموران به بیمارستانی که جوان 
مضروب در آنجا بستری بود رفتند، این جوان به آنها گفت پسرخاله اش 

او را زده است.
او در بازجویی کوتاهی که از سوی مأموران انجام شد، گفت: ما برای 
دیدن یک مســابقه کشــتی رفته  بودیم که این اتفاق رخ داد. پسرخاله ام 
تازه به ایران آمده بود. خانواده های ما با هم اختلاف شــدیدی دارند. او 

برای انتقام گیری از من به ایران آمد و بعد هم من را با ضربه چاقو زد.
این جوان ساعاتی بعد از این گفته ها جانش را از دست داد. مأموران 
پســرخاله او به نام وحید را بازداشــت کردند. وحیــد در اعترافات اولیه 
توضیح داد چطور پســرخاله اش را کشته اســت. او گفت: خانواده هاي 
هردوی ما در افغانستان زندگی می کنند. ما خانواده بسیار فقیری هستیم. 
فقر ما آن قدر شــدید بود که فقط یک وعده در روز غذای بســیار ســاده 
می خوردیم تا نمیریم. تا اینکه یکی از اقوام شوهرخاله ام فوت شد. رسم 
فامیلی ما این اســت که اقوام برای تسلیت مقداری غذا درست می کنند 
و به خانه صاحب عزا می برند، اما ما نتوانســتیم غذا درست کنیم. همین 
موضوع باعث شد تا شوهرخاله ام بســیار عصبانی شود و کینه شدیدی 
از ما به دل بگیرد. این موضوع باعث درگیری شــدیدی حتی بین مادرم 

و خاله ام شــد. متهم ادامه داد: اختلافات ما ادامه داشــت تا اینکه من 
برای کار و گذران عمر به ایران آمدم. به محله ای که برخی از اقوامم در 
آنجا زندگی می کنند رفتم و در آنجا زندگی و کار می کردم. یک مســابقه 
محلی کشتی بود که ما برای تماشا رفته  بودیم. در آنجا به محض اینکه 
پسرخاله ام من را دید، عصبانی شد و به سمت من حمله کرد. جمعیت 
زیادی آنجا بود. من نمی توانستم فرار کنم و در نهایت پسرخاله ام را زدم، 

البته قصدم کشــتن او نبود. فقط می خواستم از دستش فرار کنم. وقتی 
پلیس از سفارت افغانستان درباره سابقه خانوادگی متهم استعلام کرد، 
متوجه شــد او از چند ماه قبل به اتهام تیرانــدازی و قتل یک نفر تحت 

تعقیب پلیس افغانستان  است.
به این ترتیب پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت برای 
رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد و با توجه به 
اینکه متهم نوجوان بود، در شــعبه ویژه اطفال پرونده مورد رســیدگی 
قرار گرفت. روز گذشــته جلســه محاکمه متهم برگزار شد. بعد از اینکه 
کیفرخواســت علیه متهم خوانده شد و اولیای دم شکایت خود را مطرح 
کردند و خواســتار قصاص شــدند، متهم در جایگاه قرار گرفت. او همه 
اقرارهــای قبلی اش را رد کرد و گفت: هرچه گفته ام دروغ  اســت، البته 
خانواده هــای ما اختلاف داشــتند و اختلاف هم به خاطــر نبردن غذا به 

مراسم ختم بود، اما من پسرخاله ام را نکشتم.
متهــم گفت: من بــرای دیدن مســابقه رفته  بودم و اصــلا چاقویی 

نداشتم. گفته هایم درباره اینکه به پسرخاله ام چاقو زدم دروغ است.
قاضی به متهم گفت: شــاهدانی در محل بودند کــه تأیید کردند تو 
ضربات چاقو را وارد کردی و خــودت هم تأیید کردی، حالا چطور انکار 
می کنی. متهم گفت: من گفته های شــاهدان را قبول ندارم. این حرف ها 

دروغ است و آنها به خاطر کینه این حرف را زده اند.
قضات با پایان جلسه دادگاه، برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

قاتلي ۲ بار از چوبه دار نجات یافت

 اختلاف در افغانستان، قتل در تهران

شــرق: چهار پســر نوجوان که برای یافتن شغل 
به تهــران مهاجرت کرده بودنــد، در دام یک مجرم 
حرفه ای افتادند و مجبور شــدند برای او دســت به 

سرقت بزنند.
به گزارش خبرنگار ما، مردی که وکیل دادگستری 
اســت چندی قبل شــکایتی را مطرح کــرد و گفت: 
به عنوان مســافر ســوار یک خودروی پراید شدم که 
سه مسافر دیگر هم داشت، اما آن چهار نفر ناگهان 
به من حمله کردند و پول و موبایلم را دزدیدند ولی 

من توانستم شماره پلاک خودرو را یادداشت کنم.
مأمــوران بعــد از مدتــی تحقیــق خودرویی را 
با همان شــماره ردیابــی کردند، اما ایــن اتومبیل با 
ماشینی که شــاکی نشــانی اش را داده بود، تفاوت 
داشــت. مالک خودرو بازداشت شــد و وقتی تحت 
بازجویی قرار گرفت، گفت قبلا یک پراید دیگر داشت 

و این ماشین را به تازگی خریده است.
این جوان ۱۸ ســاله در بازجویی های تخصصی 
به سرقت از شاکی و چند دزدی مشابه دیگر اعتراف 
کرد و گفت: من و ســه دوســت دیگرم که همگی 
۱۷ یا ۱۸ ســاله هســتیم، از یکی از شهرستان های 
غربی کشــور برای کار به تهران آمدیم. ما مشــکل 
مالی داشتیم و خیال می کردیم در تهران می توانیم 
پول زیادی به دســت بیاوریم، امــا پیدا کردن کار در 
پایتخــت خیلی ســخت بــود. از طرفی مــا خانه 
نداشتیم و شب ها در پراید من می خوابیدیم یا برای 
اســتراحت به ترمینال می رفتیم. در یکی از شب ها 
با مردی به نام حسن آشنا شــدیم که گفت حاضر 
اســت به ما جایی برای خوابیــدن بدهد. او گفت 
شــرطش برای این کار این اســت که هر شب یک 

گوشی موبایل به او بدهیم.
متهم ادامه داد: حسن گفت ما باید این موبایل ها 

را سرقت کنیم. ما که چاره ای نداشتیم قبول کردیم. 
من و سه دوســت دیگرم به عنوان کارگران خدماتی 
در محل های مختلف مشغول کار شدیم، اما شب ها 
هنگام بازگشــت به خانه مســافر سوار و از او دزدی 
می کردیم. در چند ســرقت اول چیز زیادی نصیبمان 
نشــد تا اینکه حسن به ما یاد داد چه افرادی را سوار 
کنیم. او گفت باید به ویژگی ظاهری مسافران توجه 
کنیم و ســراغ افراد شــیک پوش برویم. او همچنین 
یاد داد پلاک ماشــین را چطور بپوشانیم تا شناسایی 

و دستگیر نشویم.
این جوان در ادامه اعترافات خود گفت: بعد از 
آن ما دزدی هایمان را به صــورت جدی تری ادامه 
دادیم و شبی یک گوشی موبایل به حسن می دادیم. 
البته گاهی بیــش از یک گوشــی می دزدیدیم که 
حسن برای گوشی اضافی به ما پول می داد. ضمن 
اینکه خودمــان هــم از طعمه هایمــان پول نقد 
ســرقت می کردیم. این روال ادامه داشت تا اینکه 
یک شــب من و دوستانم مشــروب مصرف کردیم 
و مست شــدیم. در آن شــرایط یادمان رفت پلاک 
را بپوشــانیم و بعد از ســرقت متوجه این موضوع 
شــدیم. شــکی نداشــتیم خیلی زود شناســایی و 
دســتگیر می شــویم. موضوع را به حسن گفتیم و 
او هم گفت برای اینکه احتمال دســتگیری ما کم 
شــود، من باید ماشینم را عوض کنم. او پراید من را 
به مبلغ ۱۰ میلیون تومــان خرید و من با این مبلغ 
و پولی که خــودم در این مدت جمــع کرده بودم 

خودروی دیگری را خریدم.
مأموران بعد از شــنیدن اظهــارات این متهم به 
تحقیقات ادامه دادند و توانســتند همدســت دیگر 
او را نیز بازداشــت کنند. در حال حاضر تحقیقات از 

متهمان ادامه دارد. 

ســقوط بهمن و جاری شدن ســیل به دنبال موج 
سرمای کم ســابقه در افغانســتان و پاکستان تاکنون 
جان بیش از ۱۳۰ نفر را گرفته است. در روزهای اخیر 
دســت کم ۹۳ نفر در پاکستان کشــته و ۷۶ نفر دیگر 
نیز دچار مصدومیت شــده اند. همچنین از وضعیت 

تعــدادی دیگر نیــز اطلاعاتــی موجود 
نیســت. در افغانســتان نیز ۳۹ نفر جان 
خــود را از دســت داده اند. کارشناســان 
هواشناسی از احتمال تشدید سرما در این 
مناطق خبر داده اند. همچنین گزارش ها 
حاکی اســت  منطقه کشمیر در پاکستان 
بیشــترین خســارت و تلفات را متحمل 
شده است. در فصل زمستان وقوع موارد 
متعددی از ســقوط بهمن و رانش زمین 

در این منطقه گزارش می شــود که اغلب با انســداد 
مسیرهای ارتباطی همراه اســت. به گزارش روزنامه 
گاردیــن، وضعیــت نامناســب آب و هوایی موجب 
تعطیلی مدارس در مناطق شمالی و کوهستانی این 

کشور و بسته شدن راه های ارتباطی شده است. 

مردى 4 نوجوان شهرستانى را وادار به سرقت مى کرد
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